
معلمی که 
در مدرسه به دنیا آمد

مقام معظم رهبری در سخنان روز یکشنبه 
۱۴۰۴/۹/۱۶ خطاب به هیئت وزیران مطالبی را 
ارائه کردند که در میان آنها ضرورت پیش بینی 
اولویت هــای کشــور بــر پایــه «فوریــت» و 
«زیرساختی بودن» و همچنین بیان «قدرت» ها 
بود. این تذکر نشان می دهد که ایشان برخلاف 
متن برنامه هفتم توسعه (که ظاهرا متن آمال 
و آرزوهاست و چه بســا در آن اشتباهاتی هم 
دیده می شود) اعتقاد به اولویت گذاری دارند، 
همچنــان که دولــت می تواند از میــان انبوه 
احکام برنامه هفتم -که آن را اجرانشــدنی و 
منوط به تأمین ۲۰۰ میلیارد دلار کرده اســت- 
اولویت هــای کشــور در حال حاضــر را احصا 
کنــد و با تدبیر سیاســت های لازم نســبت به 
انجام آنها مبادرت کند. بی مناســبت نیســت 
که بگوییــم د ر حال حاضــر -حداقــل از نظر 
افکار عمومی- دولت فاقد سیاســت برگزیدن 
اولویت ها و پیگیری حل آنهاســت. درســت 
اســت که شــخص رئیس جمهور فعال است 
و به  ویژه در طول یک ســال گذشته با حوادث 
و گرفتاری هــای زیاد روبه رو شــده و این نوع 
گرفتاری هــا همچنــان ادامــه دارد و معلوم 
نیســت تا چه حد بتوان در کشــور ثبات ایجاد 
کــرد، اما به هر حال در هــر وضعی نمی توان 
از سرنوشــت و آینده ایران چشم پوشــی کرد. 
رئیس جمهور شــعار انتخاباتی خود را «برای 
ایران» انتخاب کرده بــود. اینکه «برای ایران» 
را معنی کنیم، بسیار ضروری است و البته هر 
کاری را می تــوان در چارچــوب «برای ایران» 
توجیه کــرد و صد البته غلط هم نیســت، اما 
بایــد ببینیــم اگــر کاری را در چارچوب «برای 
ایران» بنامیم، آیا کارهای بزرگ تر و اساســی تر 
در همین جهت زمین مانده است و آیا به آنها 
توجهی می شود یا خیر. اینک برخلاف گذشته 
نه چندان دور ظاهــرا حکمرانی به این نتیجه 
رســیده که ایران باید حفظ و حراســت شود، 
بنابرایــن اولویت هــا را باید در راســتای حفظ 
ایران برشــمرد تا از خطاهای منجر به نابودی 
ایران اجتناب کنیــم. امام (ره) فرمودند حفظ 
نظام از اوجب واجبات است. البته حفظ نظام 
بــدون حفظ ایران امــری موهــوم و انتزاعی 
است. باید ایران وجود داشته باشد تا نظام در 
آن حفظ شــود، بنابراین به طریق اولی حفظ 
ایــران از اوجب واجبات اســت و این نه صرفا 
به دلیــل بیانات امــام (ره)، بلکه بر حســب 
عقــل و تاریخ و تداوم اســتقلال و باقی ماندن 
میــراث برای آیندگان حفظ ایران واجب ترین و 
ضروری ترین و عاقلانه ترین کار اســت، بنابراین 
اولویت کار باید حفظ ایران باشد و نه اقدامات 
و اظهارات مشابه پوپولیستی برای راضی کردن 
و ســرگرم کردن مردم که نه ممکن است و نه 
رئیس جمهــور می توانــد. اما در مقــام بیان 
قدرت ها باید گفت که داشــتن ها، خود قدرت 
اســت اما داشتن های ثابت یا در حال مصرف، 
قدرت نیســت. قدرت یعنــی تصمیم  گیری و 
پیگیری بــرای به ثمر رســیدن تصمیم ها. اگر 
بتوانیم بگوییم چــه تصمیمی اتخاذ کرده ایم 
و چگونــه و در چــه زمانــی آن را بــه ثمــر 
می رسانیم، وفای به عهد کرده ایم. مثلا دولت 
بگوید چه تصمیمی بــرای حفظ ایران گرفته 
اســت. واقعا معلوم نیست چرا دولت مسئله 
«حفظ ایران» را با وجود شــعار «برای ایران» 
از قلــم انداخته اســت، اگر واقعا بــه «برای 
ایران» اعتقاد هست و حداقل حرف امام (ره) 
راهنما اســت، پس چرا حتــی برای یک بار نه 
در ســخنرانی ها و نه در مصاحبه ها به مسئله 
حفظ ایران اشــاره نشــده اســت. وقتی حفظ 
نظام از اوجب واجبات باشــد و حتی فروعات 
اســلام و بالاتــر از آن بــه خاطر حفــظ نظام 
می تواند تعطیل شــود و حفظ نظام مســتلزم 
حفظ ایران اســت، چرا ایران از یاد رفته است. 
اینکه پس از تجاوز اسرائیل یادمان بیفتد که از 
ایران یاد کنیم و ســرودهای حماسی بخوانیم، 
آیا به معنی حفظ ایران اســت؟ یادمان باشد 
حفظ ایران ابعاد گوناگــون دارد. حفظ مرزها 
و حدود و ثغور از تجاوز دشــمنان که با وجود 
آنکه رئیس جمهور، رئیس شورای دفاع است، 
نوعا مــردم آن را از وظایف نیروهای مســلح 
می دانند و چنین نیز هســت. امــا حفظ ایران 
ابعــاد داخلی فــراوان دارد که متأســفانه در 
کثیری از ابعاد دچار فروپاشی شده ایم،  به ویژه 
در حفظ سرزمین داخل کشورمان و نعمت های 
طبیعی خداداد آن و هیچ کس، هیچ تصمیمی 
نمی گیــرد و دولتمــردان اوقــات خــود را به 
سرگرمی کاغذ بازی و جلسات مطول بی حاصل 
و رفع و رجوع های باطل می گذرانند. حکمرانان 
محترم، ریاســت  جمهــور، مجمع تشــخیص 
مصلحت، نمایندگان مجلس، روحانیت معزز، 
پایداری ها و روشــنفکران، و دیگران، شــما که 
خــود را تابع امام (ره) می دانیــد، بگویید برای 

حفــظ ایــران و حفظ نظــام کدام 
و حاصــل  گرفته ایــد  را  تصمیــم 
آن چــه بوده اســت؟ جــز تداوم 

تخریب و زوال.

ســرمـقـالـه

پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴بیان قدرت ما
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۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵
سال بیست ودوم

شماره ۵۲۰۶
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا«شرق» از گفت وگوی تلفنی عراقچی و اروپایی ها درباره اسنپ بک گزارش می دهدآخرین تکاپو  های دیپلماتیک ؟

گزارش «شرق» از جوانان در سن سربازی 
زدن «خدمت» هزار راه رفته اند  خرید و معافیتغیبتکه برای دور 

به بهانه  زادروز استاد بهروز غریب پور

«ایران دوست» راستین  و  خادم میهن جلوه ای از  یک 

و یک، کیفیت زندگی و منابع آب ایران را  تهدید می کنند سیاست های صفر 

از مدت هــا پیش به  دنبال  مناســبتی بودم تا درباره بهــروز غریب پور، چهره 
بین المللی و اســتاد بی مانند تئاتر عروســکی ایران، و به  گمانم فراتر از آن، یکی 
از افراد ماندگار و تأثیرگذار پهنه «فرهنگ ایران» چند ســطری بنویســم؛ ازاین رو 
زادروز این شــخصیت ارجمند را که برابر با ۲۸ شــهریورماه است، برای مقصود 
خود مناســب یافتم. بدیهی  اســت که اهالی هنر، بســی بهتر از من می توانند 
جایــگاه هنــری  اش را اظهار کنند اما بر آنم تا بنا بر تجربه دیــدار با او و دریافتم 
از او و نیز روایات کوشــندگان فرهنگ و هنر، در حد یک یادداشت کوتاه به برخی 
ویژگی های وجود ارزشمند ایشان اشاره کنم. بی گمان تلاش های استاد غریب پور 
در دهــه ۷۰ خورشــیدی در مناطق جنوبی شــهر تهران و راه انــدازی امکاناتی 
فرهنگی مانند فرهنگ ســرا، سالن اجتماعات و... که تا پیش از آن اهالی منطقه 
یادشــده از آن بی بهره  بودند، در خاطر مردم و کنشگران عرصه فرهنگ هست. 
تأسیس فرهنگ سرای بهمن و کمک به ارتقای سطح آگاهی اجتماعی-فرهنگی 
خانواده ها در محله سیزده آبان و محله های پیرامونی اش یکی از کارهای پرارزش 
بهروز غریب پور بود؛ از آن  دست کارها که ویژگی آنانی  است که به راستی دل داده 
وجب  به  وجب خاک پرگهر و نیز نام بزرگ «ایران» هستند و اسیر دام منطقه گرایی 
و قوم گرایی و مانند اینها نیستند. نمونه دیگری از این ویژگی استاد، تلاش او برای 
راه اندازی «خانه هنرمندان ایران» اســت که افزون بر اهتمام در تأســیس آن، با 

همتی ســتودنی پسوند «ایران» را در کنار نام «خانه هنرمندان» گنجاند و این  کار 
او در یادها ماندگار و منشــأ خدمات به هنر و فرهنگ ایران زمین شــد. البته باید 
اشاره کنم که گنجاندن پسوند به سادگی انجام نشد و کشمکش های فراوانی بر 
سر این کار بود! زیرا مسئولان امر در آغاز زیر بار این  کار نمی رفتند! (کمتر کشوری 
را می توان یافت که برخی مســئولان و مدیرانش با بنیان های ملی یا نام کشور و 
چیزهایی از این  دست، ستیز داشته باشند)، اما با پافشاری بهروز غریب پور این امر 
مهم و باارزش به سرانجام رسید و نام زیبای میهن مان، بر سردر «خانه هنرمندان 
ایران» جا خوش کرد. ویژگی «ایران دوســتی» و عشــق به میهن این شخصیت 
ارجمند و توجهش به میــراث ملی، نه تنها در ذهن و جان و کارهای هنری اش، 

بلکه در رفتار او هم همیشــه حاضر بوده اســت؛ او بی آنکه اسیر گله و شکایت 
صرف شــود (همان حالتی که در گفتار عامه به «غُرزنی» می شناســیمش) راه 
«عمل گرایی» را در پیش گرفت و با آگاهی از موانع و کوتاهی های دولتی، آستین 
همت بالا زد و کاری را که بر خود -و اهالی راســتین فرهنگ- رســالت به  شمار 
می آورد، انجام داد تا ســهمی در رشــد آگاهی و حفظ فرهنگ جامعه میهنش 
داشته باشد و بحق، با شایستگی و به  دور از جنجال و هیاهو از پس این  کار برآمد؛ 
گرچه در این راه ناملایماتی هم تحمل کرد و برخی با برچســب زنی او را وابسته 
و... (به  دلیل همکاری با شــهرداری، وزارت امور خارجه و...) معرفی کردند! در 
روزگاری که برخی حاضران در پهنه هنر و فرهنگ، موضع گیری روشنی در برابر 
اقدامات گروهک های تجزیه طلب و تشکیلات ضد ملی نداشتند -و تا به امروز هم 
این ابهام را حفظ کرده اند!- بهروز غریب پور، در پرتو «وطن دوســتی» بر این مهم 
تأکید داشت و دارد که سرمایه های انسانی ایران، باید توان و استعداد خویش را 
در راه خدمت به میهن و ســرزمین خودشان به  کار بگیرند، نه اینکه با افتادن در 

تله این گونه تشــکیلات بر ضد میهن و مردمانشان گام بردارند، زیرا 
غریب پور در سال های جوانی از نزدیک بدبختی ها و فجایع انسانی را 
که رهاورد این گروه ها بود، هم در زادگاهش کردستان و هم در نقاط 

دیگر ایران دیده و از آن آگاه شده بود. 

مدیریت شــهری در ایران سال هاســت گرفتار تصمیم های صفر و یکی شده است؛ 
تصمیم هایی که نه بر پایه تحلیل علمی و داده های واقعی اتخاذ می شــوند، نه اصول 
اکولوژیک و نیازهای انســانی را مدنظر قرار می دهند و نه پیامدهای بلندمدت خود را 
ارزیابــی می کنند. این رویکرد کوتاه مدت و فاقد برنامه ریزی پایدار، منابع طبیعی را هدر 
داده و کیفیت زندگی شــهروندان را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می دهد. پیامدهای 
این بحران در حوزه های مختلف شــهری، مانند مدیریت چمن کاری و فضای ســبز، به 
وضوح قابل مشــاهده اســت. در دهه های ۷۰ و ۸۰، سیاســت گذاران شهری تصمیم 
گرفتند شهرها را به طور گسترده و بدون چارچوب علمی با چمن بپوشانند. این سیاست 

نه تنهــا پارک ها، بلکه میادین، خیابان ها، رفیوژ میانی بلوارها، حاشــیه بزرگراه هــا، کنارگذرها، پیاده روها، 
کناره های دوربرگردان ها و شــیب های اطراف پل ها و زیرگذرها و... را نیز در بر گرفت. هدف، ایجاد «نمای 
ســبز» و بهبود جلوه بصری شــهر بود؛ اما واقعیت این اســت که بیشــتر این چمن کاری ها فاقد کارکرد 
اکولوژیک بودند و به رفاه شــهروندان کمکی نمی کردند. مصرف آب به شکل بی سابقه ای افزایش یافت 

و فشــار بر منابع طبیعی تشدید شــد. این سیاست تقلیدی و غیرعلمی، زیبایی ظاهری 
را بر نیاز واقعی شهر و مردم ترجیح داد و هزینه های اقتصادی و محیطی سنگینی به 
شهرها تحمیل کرد؛ نمونه ای آشکار از پیامدهای مخرب مدیریت صفر و یک. در سوی 
دیگر، در ســال های اخیر  تصمیم افراطی دیگری اتخاذ شــد؛ ممنوعیت مطلق کاشت 
چمــن طبیعی در کلان شــهرها. این تصمیم که ظاهرا با هــدف کاهش مصرف بالای 
آب اتخاذ شــد، باز هم غیرعلمی و افراطی بود. به جای مدیریت هوشــمندانه، حذف 
کامل چمن رخ داد. درحالی که چمن تفریحی و ورزشــی یکی از عناصر حیاتی پارک ها 
و فضاهای عمومی اســت و ســلامت روان کودکان، تعامــل خانواده ها، فعالیت های 

جمعــی و رفــاه عمومی را تأمین می کند، حــذف آن رفاه اجتماعی را کاهــش داد و یکی از 
مهم ترین ابزارهای مدیریت انسانی و محیطی شهرها را از بین برد. این رویکرد دوگانه که فاقد 
تحلیل هزینه-فایده و ارزیابی اکولوژیک دقیق اســت، نه تنها بحران آب را تشــدید کرد، بلکه 

فرصت های اجتماعی و روانی ناشی از فضای سبز را نیز از بین برد. 
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صفحه

۸

اگر شــهرداری تهران در طول سال های اخیر 
این قدر دچار سوء شهرت نشــده بود، تمام ما 
دل نگران های هویت و حال خوش شهرمان، 
با شــنیدن خبر تغییر رویه های اجرائی جدید 
تا به این حد دســت و دلمــان نمی لرزید. اما 
به نظر می رسد آنها که سکان مدیریت قانون 
را به دســت دارند نیز خود بدشــان نمی آید 
زیر همین قاعــده و قانون های قلیل و ناپایدار 
جاری بزنند و شــهر را به دســت باد بسپارند. 
چند روزی هســت که به گزارش پایگاه خبری 
رادیو کوهنورد تهــران، خواندیم جناب آقای 
بیژن عباســی، معاون قانون اساسی معاونت 
حقوقی رئیس جمهور گفته اند: «طولانی بودن 
روندهــای اداری در وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی باعث می شود 
اقدامــات حفاظتی و مرمتــی ماه ها به تأخیر 

بیفتد، در حالی  که شهرداری ها با 
تصمیم ســریع و تصویب شورای 
شــهر می توانند بدون بوروکراسی 

دست به کار شوند». 

یـادداشـت

شهرداری به جای میراث؟ 
خداحافظ شهر قدیم!

۱۲

ادامـه در 
صفحه

۵

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     سخنگوی وزارت خارجه: اروپا درباره ایران استقلال داشته باشد      اتحادیه های کارگری فرانسه امروز را روز اعتصاب سراسری اعلام کردند

«شرق» ادعای رسانه دولتی روس درباره حضور ایران گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۲ بخوانید
در رزمایش «زاپاد» روسیه و بلاروس را بررسی می کند

۳۶۶ نفر از مؤدیان مالیاتی، پارک علوم و فناوری همدان را  
برای هزینه کرد مالیات خود انتخاب کردند

دومین سفر رسمی ترامپ 
به لندن زیر سایه جنگ ها و نارضایتی عمومی

ماشه و رزمایشتهران میان 

عکاس «شرق» برنده 
نشان عکس مطبوعاتی سال شد

اتحاد قدیم، تردید امروز

مالیات در خدمت نخبگان
۳

۵

۴

۶

۱۲

ثمینه باغچه بان درگذشت

این  گـزارش     را در صفحه ۸ بخوانید، عکس: سهند تاکی، شرق

برادر گرامى
 جناب آقاى حمید فیض آبادى

مصیبت در گذشت پدر  گرامیتان  را خدمت شما و خانواده 
محترم تسلیت عرض می کنیم . از  درگاه خداوند  متعال برای آن 
مرحوم رحمت الهی و علو درجات و برای شما و خانواده محترم 

صبر  و  شکیبایی مسئلت داریم.
بهزاد نبوى، محمد عطریانفر، عماد الدین باقى 

خسرو طالب زاده، محسن اشرفى، الیاس حضرتى 
 رضا  تهرانى، على صالح آبادى،سعید پورعزیزى 

رحمانقلى  قلى زاده، مهدى رحمانیان 

سیدمصطفی هاشمی طبا

نوید مجیدی 
روزنامه نگار و تحلیلگر

ترانه یلدا 
معمار و شهرساز

نگاه

یادداشتی از حمید  بهلولی

فروپاشی طبقه متوسط و 
بحران نرمالیتی ایران

پژوهشگر علوم محیطی و گیاهی
محمدحسین شیخ محمدی


